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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 51/51/99به تاریخ  24جلسه شماره 

 تدریجی نزول آیه الهی در ارتباط با مسئله احتجاجسیر  -امام در بستر اتمام حجت  دو ساحت بشری و قدسیتبیین 

 هشام بن حکم روایتخلاصه مباحث مطرح شده در 

یُعَبِّروُنَ عَنْهُ إِلَى خَلْقِهِ وَ عِبَادِهِ وَ یَدُلُّونَهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُ سفَُراَءَ فِي خَلْقِهِ   ثَبَتَ»که فرمود: روایت هشام بن حکم بود بحث در 

عَنْهُ فِي خَلْقِهِ وَ الْمُعَبِّروُنَ  ونَ عَنِ الْحَکِيمِ العَْلِيمِالآْمِرُونَ وَ النَّاهُ  فَثَبَتَ مْ وَ فِي تَرْکِهِ فَنَاؤُهُمْمَصَالِحِهِمْ وَ مَنَافِعِهِمْ وَ مَا بِهِ بَقاَؤُهُ

مي آیند. در این خدا یعني وقتي ارتباط مستقيم ما با خدا ممکن نيست ثابت مي شود که سفرائي از جانب  1«عَزَّ جَلَّ وَ

 فراز به چند بحث اشاره کردیم:

حقائق به به این معناست که انبياء الهي از جانب خدا تعبير مي کنند و معبری برای رسيدن « یُعَبِّروُنَ عَنْهُ»اولاً: تعبير 

همه آنچه از خدا به خلق مي رسد از  واسطه رسيدن حقائق و حکمت به خلق هستند.انبياء الهي انسان ها هستند. واقعاٌ 

ولي در مقام اخلاص و  ،ندنيست روجبمدر این معبر بودن هم ولو  مقامات حجج الهي عبور مي کند و به خلق مي رسد.

در مقام  ،دلالت و امر و نهي داخل نمي کنند. یعني هرچه انجام مي دهند عصمت هستند، لذا چيزی از خودشان در این

 هستند.« تعبير عن الله»

در مسير الهي و به این معناست که « مْ وَ فِي تَرْکِهِ فَنَاؤُهُمْیَدُلُّونَهُمْ علََى مَصَالِحِهِمْ وَ مَنَافِعِهمِْ وَ ماَ بِهِ بَقَاؤُهُ»ثانياً: تعبير 

بقاء و فنائي که در این مصالح و مفاسد این مسير را تبيين مي کنند. عوامل جریان نزول حکمت درعالم، حجج الهي 

 که مفصل در مورد بحث مصالح و مفاسد و معنای بقاء و فناء گفتگو شد.انند. جهت تعریف مي شود را به ما مي رس

هي به این معناست که این دلالت و راهنمایي آنها نياز به امر و نهي هم دارد. امر و ن« الآْمِروُنَ وَ النَّاهوُنَ  فَثَبتََ»ثالثاً: تعبير 

امر حکيم  ،آنهاامر . شودآنها از جانب خداوند حکيم است و در واقع امر و نهي است که سبب ایجاد حکمت در عالم مي 
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است که نازل مي شود. و عرض شد که صرف اخبار برای حرکت ما و ایجاد حکمت الهي کافي نيست. کما اینکه دستگاه 

 کند. مي عالم را اداره يش امر و نهبا همين  کند و ميامر و نهي بلکه  هم صرف ارشاد و اخبار نداردکفر و شرک 

نظام امر و نهي هست. یعني برای تحقق این امر الهي یا امر فرعون، یک نظام امر و در هردو دستگاه ایمان و کفر واقع در 

مِنوُنَ وَ الْمؤُْ»خواهند داشت. اینکه در آیه شریفه فرمود:  دیگراننسبت به و بقيه هم امر و نهي نهي بوجود مي آید 

معنای این امر و نهي همين است که ذیل ولایت  2«أَوْلِياءُ بَعْضٍ یَأْمُروُنَ بِالمَْعْرُوفِ وَ یَنْهوَْنَ عَنِ الْمُنْکَر  الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ

اینکه همان حقه، مومنون نسبت به هم وظيفه امر و نهي دارند. به تعبير دیگر کسي حق ندارد دیگری را امر و نهي کند الا 

 امر و نهي الهي باشد.

تعليل ذیل بحث حکمت الهي و  رااین مطلب بيان شده است که « حُکَمَاءَ مؤَُدَّبِينَ بِالْحِکْمَةِ مَبعُْوثِينَ بِهَا»تعبير  ادامه همدر 

کمتي در عالم از جانب خدای حکيم در این خلقت هست که برای نزول این حکمت ح ؛ عرض کردیمبعثت توضيح دادیم

الهي صاحب این حکمت باشند و از طریق آنها این حکمت جاری مي شود. هم خودشان حکيم باید خود انبياء و حجج 

قرار است که آن را در عالم  و هستند و با تادیب به حکمت به این حقيقت رسيده اند و بعد هم مبعوث به حکمت هستند

عرض و . مي باشندبه آن  جاری و محقق کنند. یعني هم حکيم هستند و هم مامور به تحقق همين حکمت و مبعوث

 مي کنند.امر و نهي است که ماموریت دارند و دلالت و کمت حهمين کردیم که برای تحقق 

و  صاحب نبأ و خبر عالم هستند و صفوه ،حجت الهيیعني این « وَ صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ»در ادامه هم فرمود: 

بودن حجج الهي را بعداً مفصل ذیل روایات  «مصطفي»و « نبي». ما این بحث مي باشند برگزیدگان خداوند در خلق

 لذا اینجا در حد ترجمه اشاره مي کنيم. ؛دیگر بحث خواهيم کرد که مقامات حجج الهي است

 تعبیر به دو ساحت داشتن حجج الهی

ءٍ مِنْ  الخَْلْقِ وَ التَّرْکِيبِ فِي شَيْ غَيْرَ مُشَارِکِينَ لِلنَّاسِ علََى مُشَارَکَتِهِمْ لَهُمْ فِي»اما نکته بعدی در روایت این است که فرمود: 

این  یعني«  ءٍ مِنْ أَحْواَلِهِم غَيْرَ مُشَارِکِينَ لِلنَّاسِ فِي شيَْ»دو نکته بيان شده است. اول اینکه  که در این عبارت « أَحْواَلِهِم

فيِ الخَْلْقِ  علََى مُشَارَکَتِهِمْ لهَُمْ»ینکه حجج الهي در هيچ حالت از حالات وجودی خود شبيه بقيه مخلوقات نيستند. دوم ا

واقع این حجت های الهي دو در  یعني حجج الهي یک مشابهتي در خلق و ترکيب با بقيه انسان ها دارند.« وَ التَّرْکِيبِ

 ساحت قدسي و ملکوتي و یک ساحت بشری.ساحت وجودی دارند. یک 
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کَانَ ذَلکَِ الصَّانِعُ »همين است که در ابتدای روایت فرمود شما نمي توانيد با خدا محاجّه کنيد. داشتن نکته این دو ساحت 

یعني تا وقتي کسي فقط «  هالِياً لَمْ یَجُزْ أَنْ یُشَاهِدَهُ خَلْقُهُ وَ لَا یلَُامِسُوهُ فَيُبَاشِرَهُمْ وَ یُبَاشِروُهُ وَ یُحَاجَّهُمْ وَ یُحَاجُّوحَکِيماً مُتَعَ

ساحت بشری دارد که طرف محاجه با خدا قرار نمي گيرد. پس باید یک کسي باشد که یک ساحت دیگری داشته باشد 

برای همين  به نبي و حجت الهي، ا او اتمام حجت کند و از طریق او بر شما هم حجت تمام شود. اصل اضطرارکه خدا ب

این فرد باید به نحوی باشد که در عين اینکه خدا با او اتمام حجت مي کند او در معرض ولي ارتباط و اتمام حجت بود. 

 ما باشد، لذا باید یک ساحت بشری هم داشته باشد.

أنّ المشارکة بينهم و بين الخلق إنّما هي في الشکل »نجا اینطور تعبير کرده است: مرحوم ملاصالح مازندراني هم ای

ء من أحوالهم الظاهرة و الباطنة مثل الأعمال البدنيّة و حسن المعاشرة و العقائد  المخصوص و الترکيب المعلوم لا في شي

ة فإنّهم عليهم السّلام في کلّ ذلک على وجه الکمال و هم العقليّة و العلوم الحکميّة و الأنوار الرّوحانيّة و الأخلاق النفسانيّ

ء بضوئهم قلوب العارفين و کلّ ما سواهم و إن بلغوا  أنوار رباّنيّة و أضواء رحمانيّة تتنوّر بنورهم صدور العالمين و تستضي

 3«بالقياس إلى البيضاء بل هو أدنى حدّ الکمال فکما لهم ککمال السهاء

این تعبير این است که این ظاهر بشری که آنها دارند این یک صورت است و الا بشر نيستند، این  اگر مقصود ایشان از

حرف تمامي نيست و واقعاً حجج الهي بشر هستند و اقتضائات بشر بودن در آنها هست. یعني آن امامي که نور عالم 

مي دانيم که مقصود ایشان این باشد که آنها بشر در قالب بشر خلقت پيدا مي کند. البته ما بعيد  در این عالم واقعاً ،است

 ی دارند.تند و فقط صورت بشرنيس

  قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ»در آیه شریفه سوره مبارکه کهف هم در واقع همين دو ساحت در کنار هم توضيح داده شده است: 

من بشری مثل شما هستم ولي یک جنبه دیگری دارم که وحي در اختيار من است. همين نکته در  یعني 4« إِلَي  یُوحى

روایت هشام بن حکم ذکر شده است که سفير الهي هم باید بشر باشد و هم باید حکيم باشد و آن حکمت الهي در نزد او 

 خواهد بود.و اتمام حجت باز هم در کار ن باشد و الا سفارت و جنبه ارتباط

رح شده است و حرف شان ر مطاکف شکال و بهانهه عنوان اآیات مکرری در قرآن کریم این مسئله بشر بودن انبياء بدر 

 رُسُلُهُمْ تَأتْيهِمْ کانَتْ بِأَنَّهُ ذلکَِ»در سوره تغابن فرموده:  مثلاًبشری مثل خودمان تبعيت کنيم؟! باید از  این است که چرا ما
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یک نگاه هم این اشکال واردی است که چرا از کسي مثل خودم تبعيت  در 5«تَوَلَّواْ وَ فَکَفَرُوا یَهْدُونَنا بَشَرٌ أَ فَقالُوا بِالْبَيِّناتِ

انبياء یک جنبه دیگری دارند که همان حقيقت وحي است که شما این حقيقت را نمي بينيد جواب این است که کنم؟! ولي 

 یا نمي خواهيد ببينيد و حسادت مي ورزید. 

جواب ابتدایي آن این است که اگر بشر نبود که  ،ستاگر سوال این است که چرا این حجت الهي در قالب بشر آمده ااما 

اینکه حجت الهي در  .داردساحت بشری نياز به توضيح بيشتری بنظر است که این باز ولي  باز هم امکان ارتباط نبود.

 در آیات و روایات ما توضيحاتي دارد که نياز به بررسي است.قالب بشر خلق مي شود، 

 حقیقت احتجاج برای فهم ساحت بشری حجتبررسی 

ما  بشر باشد. ، باید سفير الهيدر مورد ساحت بشری انبياء نکته اول همين بود که اشاره شد که برای اتمام حجت با ما

ان احتجاج و ارتباط نداریم. این روشن است که ما ارتباط مستقيم با از ماست، لذا امک« متعالي»بشر هستيم و خدا هم 

خدا نداریم. لذا برای احتجاج باید حجت در این عالم تنزل کند تا امکان ارتباط فراهم شود. این مطلب واضح است و 

کمت را از عوالم تا این حجت قرار است ح .باشد، ارتباطي برقرار نمي شود ندارد. تا حجت در عالم ملائکه بحث خاصي

 و این جز با بشر بودن او حاصل نمي شود.و برای ما معبر عن الله باشد عالم بشری تنزل دهد 

اما بنظر مي رسد که با دقت در معنای احتجاج و بشر بودن امام، دقت ها و نکات دیگری هم بدست مي آید. احتجاج 

صرفاً ابلاغ نيست که بگویيم امام باید بشر باشد تا بتواند به ما بگوید. احتجاج امر وسيع تری است که باید به تدریج عقل 

و حقيقت این دو وادی  تبيين در دو محيط توحيد و شرک رخ دهدید از طرف دیگر باعمل و نظر انسان رشد کند و 

 این امر نياز به بسترسازی های بيروني و تصرفاتي دارد. ضمندر  تا امکان اختيار و انتخاب فراهم شود.آشکار شود 

صرف اینکه حجت بگوید مسير حق و سيدالشهداء خوب است و مسير باطل و بني اميه بد است که حجت را تمام نمي 

 امتحان واقع مي شود. کند. اتمام حجت یک امر تدریجي است که در مراحل ابتلاء و

اتمام حجت امر پيچيده ای است. الان وقتي مي خواهند حجت را تمام کنند چند کار رخ ميدهد. اول اینکه تعليم متناسب 

رهای بيروني را به تدریج فراهم مي کند. دوم اینکه تمایلات انسان ها را متناسب با آن حرکت مي دهند. سوم اینکه بست

فراهم مي کنند. تا همه این مراحل نباشد که اتمام حجت  تارهای اجتماعي متناسب با آن راتا ساخاز مجازات و پاداش 

 نمي شود. 
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یک دستگاه بسيار پيچيده برپا مي  ،مي خواهند اتمام حجت کنند که شما در نظام آموزشي مدرن درس بخوانيدوقتي مثلاً 

تخاب مي کنيد. تا این شود و ساختار درسي و علمي و معلم و مدرس و استاد و مدارج و... دارد تا شما این مسير را ان

ساختار بزرگ اجتماعي برپا نشود که کسي حاضر نمي شود درس بخواند. اینکه مي بينيد قبول مي کنند که کودک خود 

را از سنين پایين در این نظام قرار دهند، یک حجتي بر اینها تمام شده است. یک قله ها و اغراض و مسير و مجازات و 

لدین این مسير را برای کودک انتخاب مي کنند و بعد هم خود فرد قبول مي کند این مسير را پاداش و... درکار است که وا

  ادامه دهد.

در سنين و شرائط مختلف مي شود متفاوت خواهد بود.  کهجاج هم مسئله مهمي است. احتجاجي سير در درجات احتو 

احتجاجي که برای یک کودک مي شود که حرکت کند متفاوت با احتجاجي است که با یک متخصص برای ادامه مسيرش 

د. برای این فرد مثلاً باید روشن شود که اگر این مسير را ادامه ندهد، یک مناسب و موقعيت های خاصي را از مي شو

 مام حجت در هردو منطق ایمان و کفر امر بسيار پيچيده ای است.بحث اتلذا  دست خواهد داد.

 حجت در دستگاه انبیاءاتمام یچیدگی پ

وقتي انبياء قرار است این حکمت الهي را در عالم منتقل کنند، ناگهاني و دفعتاً واقع نخواهد شد. باید فطرت و قوای 

م کم حجت های بزرگ تر بيان شود و انسان در بستر اختيار خود رشد کند. و متناسب با انسان را رشد دهند تا بشود ک

هر درجه ای هم بلا و امتحاناتي برای انسان واقع مي شود که اینها بستر رشد انسان است. هم باید قوای انسان رشد کند 

  .و هم باید بسترهای آن فراهم شود

عيني ظهور  در درجات بعدی در عالم پيدا مي کند و حجت ابتدایي اقامه مي شود. ولي در واقع آن حجت الهي ظهور

وقتي که نبي اکرم مردم را به توحيد دعوت بالاتر و اختيار بالاتری را انجام دهد. ا فرد بتواند اختيار دا کند تی پيبالاتر

ولي در ادامه باید حضرت این امت را به  .مي کنند این یک سطح از اتمام حجت است و عده ای با ایشان همراه مي شوند

م در کار خواهد بود و رشد جایي برساند که امتحان به ولایت شوند. در این مرحله است که امتحانات سخت تری ه

انسان در همين مراحل است. حضرت برای رسيدن به این مرحله بسترهای بيروني را درست مي کنند و غدیر و... در کار 

 خواهد بود. 

که ند صحنه هایي را فراهم مي کنرسول و خدا ایماني انسان در بستر همين معرکه ها و امتحانات بزرگ است. د رش

دهد تا  باید یک جریان سقيفه ای رختکاليف متناسب با آن در مسير امت قرار گيرد. مه شود و لاتری اقاحجت های با
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استقامت خود اميرالمومنين مراحل بعدی است که باید شيعيان با حضرت  عددر مراحل بتازه  وفای به عهد محک بخورد.

 تمام مي کنند.را دیگری حرکت کنند و حضرت در هر مرحله حجت 

مي رساند و از و قله های ایمان  «حلت بفنائک»مقام عاشورا صحنه اتمام حجت است که از یک طرف عده ای را به 

یک منزلت دیگری از  .طرفي عده ای را به درکات جهنم خواهد رساند. این واقعه برای هردو جبهه هم اتمام حجت است

بود. از  حجت ظهور مي کند که راه این اتفاقات باز مي شود. حجت بر دشمن تمام مي شود که فرد مي تواند تا قعر جهنم

 طرفي بر دوستان هم حجت تمام مي شود که مي توانند به این درجات عاليه برسند.

پس حجت تمام شدن اینطور نيست که رسول بياید و یک کتاب به ما بدهد و کار تمام شود. امام و حجت الهي دعوتي 

درجات ایمان و کفر محقق شود. مي کند و قوم خود را حرکت مي دهد و در هر مرحله حجت متناسب اظهار مي شود تا 

تا قبل عاشورا این منزلت از اتمام حجت فراهم نيست ولو خود امام در بين ما بوده است. این واقعه است که بستر یک 

 جریان دیگری از ایمان و کفر مي شود.

 ساحت بشری راه اتمام حجت الهی

الا اینکه امامي از جنس خود ما  ،در عالم واقع نمي شود این نکات را اشاره کردیم که این فرآیند پيچيده از اتمام حجت

حاصل نمي شود الا  اینو  با امام به تدریج باید واقع شود این اتفاقات بزرگ د و این بسترها را فراهم کند.در بين ما باش

حجت الهي بشر نباشد این صحنه های سنگين و ابتلائات و جنس بشر در بين ما حاضر شود. اگر  ازاینکه امامي 

 اد، چه بلاقرار ددرگيری ها و... اصلاً فراهم نمي شود. وقتي نشود به امام فشار وارد شود و او را زخمي و اسير و قتيل 

 ود.و حجتي ذیل امام و در امت امام واقع مي شود؟! این سطح از احتجاج با امامي از جنس بشر واقع مي ش

اگر امام، امامي باشد که هيچ وقت ظاهراً مغلوب نمي شود، چطور این حجت ها بر ما تمام مي شد؟! اگر انبياء ولو در 

و... اصلاً این بساط  ندو آسيب نمي دیدند و یا رویين تن بود ندظاهر بشر باشند ولي نياز به خورد و خوراک و... نداشت

ها اصلاً واقع نمي شد. سير با احتجاج با امام دائمي است و در همه این  امتحان در عالم فراهم نشده و بسياری از حجت

مراحل هم امامي که بشر است این ماموریت را جلو مي برد. درگيری با امام در همين بستر رخ مي دهد و تشدید 

قرار است بستر اختيار را حجت  درگيری حق و باطل در همين فضاست که بستر ایمان و کفر و درجات آن خواهد شد.

 ود بياورد.در سطوح مختلف فراهم کند و امامي از جنس بشر مي تواند این صحنه ها و مسير را بوج
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 ولي این به این معنا نيست که حجت تاریخي واقع نشود. ،ولو در بستر امامي در قالب بشر رخ مي دهدالبته این احتجاج 

حتجاج ا ازجریان  حجت بشر نبود ایناگر مي شود. احتجاج تاریخي بستر  درولو اقدام در زمان خود مي کند ولي امام 

د. سيدالشهداء با کربلا این جریان تاریخي را ایجاد مي کند و این بدون بشر بودن امام واقع نمي شفر ک وو سير در ایمان 

 واقع نمي شد. 

امام در یک یعني باشد.  د واقع مي شود ممکن است متفاوتحجتي که با یک واقعه برای افراباید دقت کرد که در ضمن 

صحنه با سطوح مختلفي مي تواند اتمام حجت کند. یک واقعه است ولي هرکسي به ظرفيت خود مي تواند از آن بهره 

و برای دشمنان هم همينطور.  احراق بيت برای سلمان هم احتجاج است؛ برای ابوذر هم حجت است هدر واقعبردارد. 

یعني اینطور نيست که برای همه یک اتفاق مي افتد ولي این اتمام حجت با معنای وسيعش با این امام در لباس بشر واقع 

 6خواهد شد.

خلاصه عرض ما این بود که ولو جنبه بشری حجت، برای موانست و تبليغ ظاهری و ارتباط اوليه هم لازم است ولي 

تری دارد و حجت اگر بشر نباشد، ماموریت مورد نظر خدا در تحقق جریان کفر و ایمان و سير به سمت  معنای وسيع

د. حتي همين معنای اسوه بودني که در عرف رایج است که امام باید الگو و ودرجات بهشت و درکات جهنم واقع نمي ش

بودن یعني . اسوه بودن امام به معنای تبعيت و مشابهت عرفي که نيستاسوه باید در همين فضا معنا کنيم. اسوه باشد، را 

ان را در این مسير حرکت دهد، اگر خودش جلودار این حرکت نباشد، کسي بدنبال او حرکت امامي که مي خواهد انس

نمي کند. امامي که بشر نيست و هيچ رنج و مصيبت در دنيا ندارد، چطور مي تواند ما را به صبر و استقامت در ابتلائات 

  دعوت کند؟!

تر سير درجات ایمان و کفر را محقق کند؛ زیبایي و پس امامي که قرار است بياید و به تدریج اتمام حجت کند و بس

حسن توحيد و قبح و زشتي کفر را با فروعات آن در عالم نشان دهد و ما را به آن دعوت کند، اگر بشر نباشد و این 

بساط از دعوت و کفر و درگيری و ابتلائات و... رخ ندهد، موفق به ماموریت و ارائه حجت نخواهد شد. حجتي در عالم 

                                                           
تلائات و صحنه های سنگين است و این ارتباط مستقيم با ساحت بشری حجت دارد و استاد مي فرمودند نوعاً اتمام حجت ها در بستر اب - 6

شود.  الا بلا برای امام واقع نمي شود. اگر جناب ابراهيم را نشود به آتش انداخت، حجتي که ایشان مي خواهد بر خلق تمام کند اصلاً واقع نمي

اشورا شهادت را انتخاب کردند و الا مي توانستند غالب شوند و چيزی از اجر اینکه در روایات بيان مي کند که سيدالشهداء خودشان در عاما 

ایشان کم نمي شد منافات با حرف ما ندارد. عرض ما این است که حضرت اگر شهادت را انتخاب نمي کردند این منزلت از حجت واقع نمي 

سخت تر مي شد. امام شفاعت و راه  و درجات ایمان ان به امامولو عالم برای سير خود مسير دیگری را طي مي کرد که برای رسيدن انس .شود

 بودن امام همين نکته را بيان کرده است.« قتيل العبره»دستگيری بالاتری را انتخاب کردند. 
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آمده است که عالم را به سمت دو قطبي محض کفر و محض ایمان نزدیک مي کند. هرچه به سمت ظهور مي روید، عالم 

این درجات اتمام حجت با بستر برای اختيار کلمه واقعي عدل فراهم مي شود. تا پر از ظلم خواهد شد و از آن طرف 

امام محقق نشود، این دو جریان به سرانجام و مقصد خود نزدیک نمي شود و این ارتباط مستقيم به ساحت بشری امام 

 رد.دا

 ظهور آیات الهی برای احتجاج در ارتباط با ساحت بشری حجج

یک جنبه غيبي دارد را به تعبيری دیگری نيز مي توان بيان کرد. امام و کيفيت اتمام حجت  مامابحث ساحت بشری این 

آیه بودن خود  از شئونِ نيأهم شکه آیت الهي است و با خودش هم آیات الهي همراه مي آورد که همه به یک معنا 

د بلکه این اظهار آیات در عالم باید به تدریج واقع شود تا ناظهار نمي کن عتاًدفات الهي را همه آی انبياءلکن اوست. 

 مراحل اتمام حجت شکل بگيرد.

؛ مثلاً آغاز مي کند و چيزی به آنها نشان مي دهدمثلاً با یک معجزه و بينه که حجت الهي با مردم مواجه مي شود، وقتي 

از اتمام حجت با ماست و یک مرحله این  .عصای جناب موسي یا شفا دادن بيماران توسط جناب عيسي و مانند اینها

شرائط و نياز جامعه  باید متناسب با ،اتمام حجت در مراحل بعدیِاظهار آیات ولي  .از آیات الهي را نشان مي دهد ایآیه

است که این ظهور آیات در عالم ي یعن ر انسان با امام باید مشکوف شود.رشد و سي يزانمبه  الهيت آیامنکشف شود. 

مرحله همه این آیات ظاهر یک اینطور نيست که در  ليحجت را تمام مي کند و درجات اتمام حجت شکل مي گيرد و

 شود. 

درجات  کم آن جنبه امام منکشف شود. سير این جنبه قدسي و آیه بودن امام در پوشش و حجابي قرار گيرد و کمباید 

که اصل آیه عالم خود امام است و بقيه آیاتي )تعبير دیگر نزول آیات الهي در عالم به  معنایش همين است. ،اتمام حجت

ميزاني که آیه در که حجت با آن تمام مي شود یک حساب و کتابي دارد. به ( که مي آورد از شئون وجود خودش است

باید توجه کرد که خدا آیه ای در یعني  عالم تجلي کند، حجت تمام مي شود و تکليف هم با آن سنگين تر خواهد شد.

اتمام حجت درجات انکشاف عالم نازل کرده است ولي این آیه به تدریج و به تناسب خود را نشان خواهد داد. درجات 

 همين آیه غيبي الهي است.

، این بحث نزول آیات و مائده الهي در پایان سوره در قالب بحث مائده ولایت است سوره مبارکه مائده که بحث نزولدر 

آسماني از  در آن آیات طلب یک مائدهواریون ح جریان حضرت عيسي و حواریون و طلب نزول مائده بيان شده است.

قالُوا نُریدُ أَنْ نَأْکُلَ مِنْها وَ تطَْمَئِنَّ قلُُوبُنا وَ نعَْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَ نَکوُنَ عَلَيْها مِنَ » مود:. فرجناب عيسي مي کنند
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ي عيسبرای سير در درجات ایماني و رسيدن به مقامات است. حضرت آنها واست این درخکه روشن است  1« الشَّاهِدین

نا وَ آیَةً مِنکَْ وَ قالَ عيسَى ابْنُ مَریَْمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزلِْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَکوُنُ لَنا عيداً لِأوََّلِنا وَ آخِرِ: »هم دعا مي کند

که آیه ای از جانب تو باشد و این روز نزول ارسال کن  ما چيزی از آسمان برایخدایا یعني  «ا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقينَارْزُقْن

خدا بر این جمع تمام از جانب  بزرگ تری هم که با آن حجتبوده است  يآیه بزرگطلب یعني  آیه برای ما عيد شود.

 مي شود. 

بُهُ أَحَداً مِنَ مِنْکمُْ فَإِنِّي أعَُذِّبُهُ عَذاباً لا أعَُذِّقالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْکُمْ فَمَنْ یَکْفُرْ بَعْدُ »جواب هم خداوند فرمود: در 

کفر از شما که در معرض این آیه هستيد، اگر کسي یعني من این آیه را برای شما ارسال مي کنم ولي بدانيد  «العْالَمينَ

وقتي چنين آیه و نشانه ای در عالم بورزد، جوری او را عذاب مي کنم که احدی را اینطور عذاب نکرده باشم. یعني 

 1 تکليف برای کسي که این حجت بر او تمام مي شود حتماً سنگين تر خواهد شد. ،منکشف مي شود

رسولي که در قالب بشر آمده است اگر همه ساحت آیه بودن او برای ما منکشف شود، آخرین درجه اتمام حجت و این 

سوره مبارکه انعام بحث مهمي در این مسئله مطرح در ي برای انسان نخواهد بود. تکليف مي شود و دیگر فرصت و مهلت

کنند که مي یعني درخواست  9« وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزلَِ عَلَيْهِ مَلَکٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَکاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا یُنظَْروُن» شده است. فرمود:

طور جواب قرآن فرموده اگر ایندر  اگر تو واقعاً رسول هستي چرا یک ملک با خودت همراه نمي کني که ما او را ببينيم؟!

 .تمام مي شود و بساط شما را خدا باید جمع کند در این دار امتحان شود که فرصت شما

دفعتاً نباید ظاهر شود که این خلاف حکمت و رحمت عالم قواعدی دارد و  ما این است که ظهور آیات الهي درعرض 

به شما حجت ها و آیات بالاتری در مراحل بعد  تدریج با این حقيقت رشد دهد و الهي است که مي خواهد شما را به

ت حقيق البته به ميزاني که این آیه و حجت الهي بيشتر منکشف شود، تکليف شما هم سخت تر خواهد شد.نشان دهد. 

و به ظرفيت و قرار است به تدریج است  هوحي و آیات الهي که در وجود حجت الهي است در قالب بشر در حجاب رفت

 اظهار شود. هو تناسب این آی

                                                           
 113سوره مبارکه مائده آیه  - 1

استاد مي فرمودند اینکه تکليف انبياء و شکل تخطي انبياء با ما فرق مي کند ریشه در همين دارد و ترک اولي را هم از آنها نخواهند  - 1

 همين است که آیه و حجتي که به آنها نشان داده شده است چيز دیگری بوده است.لت ع فت.پذیر

 1سوره مبارکه انعام آیه  - 9
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 و بالاترین درجه اتمام حجت آیات الهی حرکت به سمت عصر ظهورانکشاف 

ظهور، عصری است که این سير به سمت حقيقت قدسي و آیه الهي، در واقع سير ما به سمت عصر ظهور است. عصر این 

شکل نيز و بالاتری از ما خواسته مي شود. تکليف و  شدهدیگری هم برپا  لذا عالمو  خواهد شدمنکشف بتمامه آیه الهي 

این شدت برخورد در  ،در عصر ظهورمي بينيد اینکه دستگاه ایمان و کفر هم متفاوت مي شود.  امواجهه خدا و امام ب

 ، ریشه در همين ظهور آیه الهي دارد.با کفر در عصر ظهور دیده مي شود مواجهه

همين باشد که در آن  ت ما به عصر ظهور تاویل شده است،که در روایا 10«بِنُورِ رَبِّها  الْأَرضُْ  تِوَ أَشْرَقَ»معنای آیه شاید 

احتجاجي که در عصر ظهور واقع مي سطح  خواهد شد.امام را مي بينند و حجت بر همه تمام  ،روز دیگر همه عالم نور

داری جز با دین  داری هم متفاوت مي شود. سطح دینلذا  اوت با این حد از ظهور حجتي است که امروز داریم.متف ،شود

  ، انسان مي تواند دین داری کند.مي شودآیات الهي ميسر نيست و به ميزاني که این آیه منکشف 

 أَظْهِرْ کلَِمَتَکَ» زیارت حضرت حجت مي خوانيم:اینکه در  ظهور چيزی جز ظهور آیه غيبي الهي نيست.تعبير دیگر به 

بر خود حضرت تطبيق مي کند. ظهور، تجلي همين آیه که  اشاره به همين آیه غيبي است 11«وَ مُغَيَّبکََ فِي أَرْضکِ ةَالتَّامَّ

  مِنَ  مَعَکُمْ وَ یَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزلَِ عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إنَِّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي»قرآن کریم فرمود: در الهي است. 

در جواب مي گویند رت یعني تقاضای این را مي کنند که آیه الهي که از جانب خدا داری را نشان بده. حض 12«الْمُنْتَظِرینَ

در مسير  این آیه ای که شما درخواست مي کنيد، آیه غيبي خداست که الان وقت ظهور آن نرسيده است و من هم خودم

روایات  حجت است.درجه از ظهور ع انتظار آمدن این آیه الهي و امام در واق ظارهستم. انتدر انتظار ، یه الهيکشف این آ

شود، دیگر عالم دیگری  ما این غيب در آیه را به امام زمان تفسير کرده است و وقتي که این غيب در عالم مشکوف

به خواهد شد؛ یعني زمين یک زمين دیگری مي شود. زمين  13« غَيْرَ الْأَرضْ  الْأَرضُْ یَوْمَ تُبَدَّلُ»قرآن تعبير به  ؛خواهد بود

 14«مَوتِْها بَعْدَ  الْأَرضَْ یُحْيِ»آمدن این آیه الهي زنده خواهد شد. 
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قدسي و نور امام است که جنبه است.  الهيحقيقت قدسي و آیه ب این خلاصه اینکه این جنبه بشری در واقع حجاپس 

ولي این ظهور آیه الهي به تدریج باید واقع شود تا سير در درجات  ؛آیه الهي است و حجت را بر انسان تمام مي کند

ميزاني که این آیه الهي ظهور مي کند امکان سير در درجات ایمان و در ه ب جيت و مهلت ها و فرصت ها حاصل شود.ح

 ریپرده برداسير قافله بشری به سمت  ،خداوندطرح  طرف مقابل حرکت به سمت درکات جهنم و کفر حاصل مي شود.

 و تا رسيدن به بالاترین حد ایمان و کفر این جریان ادامه دارد. ز این حجاب و ظهور آیه الهي استا

ندارد که برای سير یک مومن در منافات ظهور حجت یک بحث است ولي این سير اجتماعي و تاریخي درجات البته 

قله های کنه نورانيت امام بتواند با یک برهه تاریخي این امکان فراهم شود که درجات عاليه نور امام را مشاهده کند و تا 

ظهور و بروز و انکشاف برای مومن دارد و یک ظهور و بروز اجتماعي  به تعبير دیگر این آیه الهي یک رکت کند.امام ح

 تمامه حاصل خواهد شد.و تاریخي دارد که این در عصر ظهور به 

الهي در درجات مختلف احتجاج، باز هم نياز به همين ساحت بشری امام دارد و  هور آیهظتوجه هم کنيم که این باید 

یعني در جميع درجات اتمام حجت برای  دهد.مي کارش را انجام  قالب امامت است در همين مشغول امام تا در این عالم

 الحمدلله...و ت بشری امام لازم است.جميع سطوح ایمان و کفر، این ساح


